
اشــاره

ــم و درک تحولات در عرصه نظام های اجتماعی،   از راه های فه
و در اين جا به طور مشــخص نظام های سياســی، درک تحولات 
مفهومی و همچنين ابداعات مفهومی در گذر تاريخ است. بسياری 
از ساختارهای سياسی و شيوه های تعاملات دولت ها با يکديگر و 
با افراد منتسب به هر دولت، متناسب با مفاهيم پذيرفته شده و رايج 
در هر دوره است، که به عنوان مفاهيم پشتيبان و مبنای تشکيل آن 
نظام ها و دولت ها هستند. در نوشته ای که در پی می آيد، سير تطور 
مفاهيمی چون حاکميت، حقوق، تبعيت و اثرگذاری اين مفاهيم 

در تغييرات نوع نظام سياسی، بررسی شده است.

دولت
پيش و پس از وستفاليا

سکولاريزاسيون مفهومی «حاکميت» و «تابعيت» در رنسانس
مجيد بهستانی١
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(عصر رنسانس) با دنيای قديم (قرون وسطی) آشکار گردد.

ــذار از قرون وســطی به عصر  ــيون: گ ــد سکولاريزاس فراين

رنسانس

ــا دو دوره تفاوت های  ــت که ميان اين دو دنيا ي اگر چه ممکن اس

ــد، اما وجه مشترک  ــده باش متنوعی در کتاب های مختلف ذکر ش

ــت که نوع نگاه به زندگی، جهان،  تمامی آن ها را می توان اين دانس

ــلا تغيير کرد. اين  ــين به وضعيت جديد کام ــان از دوره پيش و انس

تغيير نگاه را سکولاريزاسيون می نامند. "سکولاريزاسيون" يا "عرفی 

ــدن"، "جريان تاريخی غيرقابل بازگشتی است که طی آن جوامع  ش

ــا وعقايد تعصب-آميز مابعدالطبيعی آزاد می شوند".  از سلطه کليس

ــری يا يک دين  ــم يک مکتب فک ــن درحالی که سکولاريس بنابراي

ــی و ايدئولوژی خاص را تبليغ  ــت که يک هستی شناس بشری اس

ــيون مفهومی جامعه شناختی است که اشارت  می کند، سکولاريزاس

ــطی در اروپای  به يک وضعيت خاص تاريخی در اواخر قرون وس

جنوبی و غربی دارد.

ــدان دينی،  ــت که طی آن وج ــدی اس ــيون] فرآين ]...«سکولاريزاس

ــن اعتبار و اهميت اجتماعی خود  فعاليت های دينی و نهادهای دي

را از دست می دهند و اين بدان معنا است که دين در عملکرد نظام 

اجتماعی به حاشيه رانده می شود و کارکردهای اساسی در عملکرد 

جامعه...عقلانی می گردد.»

ــاينر تعاريف متعددی از اين وضعيت تاريخی  درحالی که لاری ش

ــه مورد  ــترک آن ها را در س ارائه می دهد، می توان ويژگی های مش

ــازی، دنياگرايی. حذف  ــرد: تمايزگذاری، معقول س جمع بندی ک

اقتدار اجتماعی مذهب، غلبه چشم انداز علمی در باورها، و توجه 

و ملاک شدن ارزش های «اين جهانی» و عرف مردم در تصميمات 

و داوری ها، به ترتيب به آن سه مفهوم بازمی گردند. 

ــه که در آن برهه تاريخی  ــده برای آنچ مجموعه ملاک های ذکر ش

رخ داد، بنياد نظری سکولاريسم را تشکيل می دهند. سکولاريسم از 

ــه saeculum يا saecularum يا secoularis يا seclorum گرفته شده  ريش

است و معانی همچون قرن، دوره، و زمان حاضر برای آن آورده اند 

ــا دنيا در کنترل  ــت دارد: زمانی بی پايان، ي ــه به دو مصطلح دلال ک

شيطان است. در حاليکه سکولاريسم و سکولاريزاسيون کاملا امر 

مدرنی هستند، اما ريشه های آن پيش از اين کاربرد داشته اند.

 در قرون وسطی لغت سکولاريس در برابر امر مقدس و آن جهانی 

به امر دنيوی، عرفی و معمول دلالت می کرد و در دايره زبانی مردم 

ــدس در دوره حکومت  ــن مقابله معنايی با امر مق ــارف بود. اي متع

ــک دوگانگی در جهان  ــت ولی به ي ــا اگرچه بار منفی نداش کليس

اشعار می داشت. در آن کاربرد زبانی، در ادبيات مسيحی و در ميان 

ــی فراتر می نشست و امر عرفی يا سکولاريس  مسيحيان، امر قدس

ــت. «علاوه بر اين ديرزمانی بود که کليسا  ــت تر می مانس به امر پس

ــيش هايی که عرفی دانسته  ــوم به دينی را ازکش ــيش های موس کش

می شدند، يعنی روحانيونی را که در درون تشکيلات دينی خدمت 

ــيع تر بيرون  ــی که در خدمت جامعه ی وس ــد از روحانيون می کردن

تشکيلات دينی بودند، تفکيک می کرد». علی الظاهر، روحانيونی که 

در درون کليسا يا مکان های مرتبط فعاليت داشتند و عموما به انجام 

ــغول بودند روحانيون  ــک دينی و رتق و فتق امور کليسا مش مناس

دينی خوانده می شدند. روحانيون عرفی نيز آن دسته از کشيشان و 

راهبانی بودند که بيشتر در ميان جامعه حضور داشته و به خدمات 

ــتفاليا نيز ۹ بار  ــی و عام المنفعه می پرداختند. در عهدنامه وس عموم

واژه سکولار بکار رفته که در ۸ مورد آن در کنار واژه کليسايی آمده 

ــتفالی دولت های مستقل و دارای حاکميت شکل  از عهدنامه ي وس

ــته اند، اما  ــی وجود داش ــش از آن هم واحدهای سياس ــد. پي گرفتن

ــت؟ به واحدهای  وضعيت جديد چه تحولاتی را به خود ديده اس

سياسی پيش وستفاليايی نيز دولت گفته می شد اما مفاد قراردادهای 

وستفاليا که تشکيل دهنده مفهوم دولت-ملت يا دولت ملی شدند، 

ــده ي مفاهيم و تعهداتی بودند که وضعيت نوينی را نويد  دربرگيرن

می داد. 

ــه خصيصه اصلی را  ــی س درحالی که برخی منابع حقوقی و سياس

ــرزمين، جمعيت، حکومت؛  ــمرده اند که عبارتند از س برای آن برش

ــاره داشته اند.  ــيون ديگری به عامل چهارمی اش حقوقدانان و سياس

ــود. حاکميت فصل مميزه ي  آن عامل ديگر حاکميت خوانده می ش

ــت متفاوت  ــز مهمترين صف ــل، و ني ــام بين المل ــا در نظ دولت ه

ــی سابق شناخته  ــبت به واحدهای سياس ــکيل دهنده دولت نس تش

ــينی يا دولت های  ــود. به اين معنا که واحدهای سياسی پيش می ش

سابق فاقد ويژگی حاکميتی بودند. اما حاکميت چيست که به دولت 

جديد منتسب شده است؟

ــت که به صلاحيت تام و مستقل يک  حاکميت مفهومی انتزاعی اس

قدرت در اعلان و اعمال يک حکم دلالت دارد. اگر حکم يا سخن 

ــوی کارگزاران يا ديگر بازيگران سياسی يا غيره مورد  قدرتی از س

ــه دار شده است. حاکميت  بی توجهی قرار گيرد حاکميت آن خدش

ــه حالت برتری و فرمانروايی يک قدرت اطلاق می گردد. به زبان  ب

عربی آن را اين گونه تعريف می کنند که هيچ دستی بالای دست او 

ــريفه آمده است که"دست خدا بالای دستان  نباشد. وقتی در آيه ش

ــت" اشارت به قهاريت، حاکميت و صلاحيت تام و نهايی  آن ها اس

ــود دارد. به توان اجرايی و  ــروردگار در اعلان و اعمال فرامين خ پ

ــازمانی يک قدرت، حکومت گفته می شود.  مجموعه ي اداری و س

ــبت به ديگر مدعيان  ــا حاکميت به خصلت برتری حکومت نس ام

ــد  ــروعيت بخش هم باش و بازيگران که همزمان می تواند عامل مش

منتسب می گردد.

ــخن و امر خدا فصل الخطاب و مورد اتباع  ــن تر آنکه، اگر س روش

باشد، حاکميت خدا جاری می گردد. اما اگر خواسته ها و تمايلات 

ــتورات سياسی در جامعه  ــکل قواعد حقوقی و دس ــان ها به ش انس

ــود. اگر هم شاه شخصا  اجرايی گردد، حاکميت مردم محقق می ش

ــاه  مقدرات يک دولت و جامعه را تعيين نمايد، حاکميت فردی ش

ــکار می گردد.  ــد. از اين جملات، دو مطلب آش ــرار خواهد ش برق

نخست آنکه احکام، قواعد و مقررات حقوقی و سياسی يک جامعه 

ــته ها، تمايلات، نيازها، ارزش ها و  آن گونه تنظيم می گردد که خواس

باورهای مرجع حاکميت تامين گردد. برای مثال اگر مردم خواهان 

مجری شدن و بازتاب يافتن درخواست های سياسی شان در جامعه 

ــند، حکومت دموکراتيک شکل خواهد گرفت. اما اگر بنابراين  باش

ــود،  ــتورات الهی در نهاد قضای آن جامعه متبلور ش ــد که دس باش

حکومت دينی لازم می گردد.

ــروعيت يک حکومت در حاکميت آن بازتاب   نکته ديگر آنکه مش

می يابد. بنابراين مشروعيت يک حکومت فردی و توتاليتر به اجرای 

درست و کامل خواسته های شاه يا گروه حاکم بازمی گردد. حکومت 

ــه حاکميت خدا برپا  ــروعيت خود را بازمی يابد ک دينی زمانی مش

باشد. همچنين، حکومت دموکراتيک زمانی مشروع خواهد بود که 

مورد تاييد مردم و مجرای خواسته ها و نيازهای آن ها باشد. 

بنابر يک نظر، حاکميت از سوی ژان بودن، موسس حقوق بين الملل، 

عنوان گرديد. آيا به واقع چنين موضعی صحيح است؟ برای روشن 

ــت که در ابتدا تفاوت دنيای جديد  ــدن چنين موضعی لازم اس ش
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است؛ اين نشان می دهد برای نخبگان و جامعه تقسيم بندی امور به 

کليسايی و سکولار پذيرفته شده، متداول، و طبيعی است.

سه مفهوم محوری در نگاه سکولار

از مطالعه کتاب ها و مقالات متعدد دراين رابطه، سه مفهوم محوری 

ــدن يا اين جهانی شدن  ــم يافتم: يکی، عرفی ش را برای سکولاريس

ــيت و امر متعالی الهی. نکته ی ظريفی در اينجا نهفته  در برابر قدس

ــم می دانند و مراد آن ها  ــت. برخی اومانيسم را روح سکولاريس اس

ــان، خواسته ها و نيازهای او دانسته اند. به  از اومانيسم توجه به انس

نظر می رسد چنين تعريفی هم از اومانيسم و هم از سکولاريسم بر 

ــم آن گاه شکل می گيرد که تعريفی که  ــد. زيرا سکولاريس خطا باش

ــود ماهيت الهی يا فطری آن ها را قلب کند  از همه چيز ارائه می ش

ــان می تواند در محور جهان بينی  ــا به کناری بگذارد. بنابراين انس ي

ــته باشد، ولی اومانيسم رخ  و برنامه های يک مکتب الهی قرار داش

ندهد. 

ــت. تعريفی که از اومانيسم ارايه می شود  مفهوم ديگر اومانيسم اس

ــت که خواسته ها، تعلقات، تمنيات و در يک کلام، پسندها  اين اس

ــندهای خدا قرار گيرد.  ــندهای انسان جای پسندها و ناپس و ناپس

مسأله، از قرار گرفتن انسان در جايگاه خدا در عالم فراتر می رود و 

ــته های انسان ملاک همه چيز واقع می شود: ملاک  آن اين که خواس

خوبی و بدی، ملاک درستی و نادرستی، و ملاک بايد ونبايد.

ــدن تعاريف و مفاهيم در برابر ارايه تعاريف  مفهوم سوم طبيعی ش

ــش های  ــت. توضيح آنکه پس از کوش ــی از جهان اس مابعدالطبيع

ــفه يونانی و رمی در کنار کوشش های  ــوفانه فلاس عقلانی و فيلس

ــوران و اصحاب  ــتان، دانش علمی فيزيکدانان و منجمين عصر باس

ــمندان و فلاسفه  ــوی دانش ــا بر هر آنچه که تا آن موقع از س کليس

ــت و  ــات کتاب مقدس رنگ قداس ــده بود در کنار آي ــه ش پذيرفت

ــيدند و اين کار زمينه تحول در فلسفه و علم را در  جاودانگی بخش

قرون وسطی با دشواری هايی روبرو ساخت. در نتيجه، هر واقعيت 

ــد.  ــفی توضيح داده می ش خارجی با توجه به امر غيرتجربی و فلس

در تفاسيری که کشيشان از کتاب مقدس ارايه می کردند، از مبانی و 

تعاليم فلسفی دوره يونان باستان استفاده می شد. 

در دوره جديد دانشمندان تلاش کردند تا برای مفهوم سازی و ارائه 

ــان پيش می آيد از طبيعت به شکل  ــئوالاتی که برای ش پاسخ به س

مستقيم بهره گيرند. منظور از طبيعت در اين متون، نه محيط زيست 

گياهی و جانوری، بلکه هر آنچه که مادی است و به تجربه درآيد، 

می باشد. اگر به طور کلی بتوان گفت که نيمه اول قرون وسطی زير 

ــت، نيمه دوم آن اقبال بيشتری به  ــفه افلاطون قرار داش ــايه فلس س

ــفه ارسطو گرديد. آموزه های ارسطويی زمينه فکری لازم برای  فلس

اين انتقال را فراهم آورد. 

فرانسيس بيکن را بايد از متقدمين در نهضت رنسانس بايد دانست. 

ــتيکی از جهان را  ــفی اسکولاس ــير کهنه و فلس وی توجه از تفاس

ــت به «طبيعت» بازگردد. وی برای  ــالت بار دانسته و می خواس کس

ــين  ــت و خطاهای نگاه و منطق پيش دوره جديد «ارغنون نو» نوش

ــاهده تحريض می کند و  ــد. او اگرچه به طبيعت و مش را متذکر ش

ــان تا همان اندازه می داند که مشاهده می کند، اما ذهن  می گويد انس

آدمی را همچون لوح سفيد، نور محض يا آيينه صاف نمی پنداشت 

که واقعيت را تمام و کمال در خود بازمی تاباند. خيلی پيش تر از او، 

اين آلبرت کبير فيزيکدان و استاد سنت آکويناس است که از اصالت 

ــناخت دفاع کرد. به گفته او تبيين هر پديده طبيعی با  تجربه در ش

رجوع به استدلالات کلامی يا توسل به اراده خدا عبث است.

 درحالی که نظريه رايج قرون وسطی از زندگی، اخلاق و دولت بر 

ــوس، و ميان  ــده بود که ميان جهان معقول و جهان محس اين بنا ش

ــرار دارد. اما آکويناس ضمن  ــکاف عظيمی ق خالق و مخلوقات ش

احترام و توجه زياد به برداشت های وقت از تعاليم مسيحی، همزمان 

تحول شگرفی در آن به وجود آورد؛ و آن نتيجه پيوند تعاليم انجيلی 

با آموزه های ارسطو بود. تعاليم آلبرت کبير نيز تاثير مهمی در رای 

او داشت. آکويناس از تلفيق تعاليم انجيلی، ارسطو، و آلبرت گفت 

که خدا علت نخستين همه چيز است اما او برای اجرای اراده اش از 

وسايل و علل ثانوی استفاده می کند که شناخت آن ها به کمک علوم 

ديگر غيردينی ممکن است. شناخت آن پديده ها به کمک تجربه نه 

تنها شرک نيست، بلکه بر عظمت خدا در نزد انسان ها می افزايد.

ــايی از انسان اين است  بايد به خاطر آورد که بنای آموزه های کليس

ــاه اول حضرت آدم و نافرمانی خدا، او دچار گناه عظيمی  که با گن

ــد که جز با خون مسيح قابل جبران نبود. مسيح با ريختن خون  ش

خود، انسان ها را از آن گناه رهانيد؛ اما آن ها برای رسيدن به آن نقطه 

ــد. اين گناه کاری به خاطر آن بود که  ــی همچنان بايد تلاش کنن اول

ــت تصور می کرد و دچار  ــان از خود بيش از آن چيزی که هس انس

ــد. اين موضوع زمينه ي نافرمانی را فراهم کرد و با  غرور و تکبر ش

ــان شکل  ــه اضطراب و نگرانی بر روی زمين در انس هبوط او ريش

گرفت.

ــت سنت آگوستين از کتاب مقدس  تا قبل از آکويناس، اين برداش

بود که رجحان داشت. وی شناخت و کل زندگی را بر محور مفهوم 

ــاخت. اگرچه هدف دولت در انديشه مسيحی برقراری  خدا بنا س

ــه دولت منفی بود. به اين  عدالت و اجرای احکام الهی بود اما ريش

ــان ها همگی  ــت که انس ــا که دولت از آن جهت ضرورت داش معن

افراد فاسد و گناه کاری بودند که فقدان دولت ها به بی نظمی وهرج 

ــوق می داد. اما همين دولت هم  ــاد بيش تر س ومرج و درنتيجه فس

ــد است  ــان فاس نمی تواند عدالت واقعی را برپا کند زيرا خرد انس

ــخص حضرت  ــايه دولتی به رهبری ش و عدالت حقيقی تنها در س

ــت. آگوستين از شهر خدا در کنار شهر زمينی نام  مسيح ممکن اس

می برد. شهر خدا دربرگيرنده مومنان مسيحی است که احکام الهی 

ــود. از آرای  را در آن اجرا می کنند و به عدالت واقعی نزديک می ش

ــت آورد که دولت  ــوان تفکيک دولت و حاکميت را به دس او می ت

ــت. «دولت فقط در  ــت، اما حاکميت از آن خداس از آن مردمان اس

ــام امور دينی از  ــد که در تم ــهر خدا باش صورتی می تواند جزء ش

ــا تبعيت کند». حکومت حضرت مسيح اين دو را به يکديگر  کليس

نزديک می کند. بنابراين تاثير نظری مهم آگوستين جدايی نهاد کليسا 

از نهاد دولت بود.

ــهر خدا در نظريه  ــهر زمينی و ش درحالی که تضاد و تباينی ميان ش

آگوستين ديده می شود، آکويناس اين دو را به يکديگر نزديک کرد. 

ــهر خدا ديگر دو قطب متقابل نيستند بلکه به  «...دولت زمينی و ش

يکديگر مرتبطند و مکمل همديگرند». آشکار می شود که علاوه بر 

معرفت شناسی دينی در نظريه سياسی مسيحی نيز تحول مهمی در 

اواخر قرون وسطی و در بحبوحه رنسانس شکل گرفت.

ــه مفهوم بنيادين سکولاريسم  از مطالعه و کنار هم قرار دادن اين س

ــم از دو مبحث ديگر  ــيد که اومانيس می توان به اين جمع بندی رس

ــت. توضيح آنکه اگر در شناخت شناسی  اساسی تر و مرکزی تر اس

ــده و به  ــا حذف ش ــاع از مابعدالطبيعه و آرای اصحاب کليس ارج

طبيعت به کمک مشاهده و تجربه مستقيم و يا به کمک عقل مستقل 

از دگماهای کليسايی و مبتنی بر ارزش های عرفی ارجاع داده شود، 

سکولاريسم معرفت شناختی يا سکولاريسم فلسفی روی می دهد. 
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حقوق طبيعی و حقوق 

الهی علی رغم وجود 

برخی اختلافات، در اين 

موضوع مشترک هستد که 

انسان دارای حقوق ثابت 

است که از انسان  بودنِ 

انسان، ناشی می شود. 

حقوق الهی با دليل اعتقاد 

به فطرت، يک مفهوم مابه 

اضافه نيز دارد. اما حقوق 

موضوعه حقوق وتکاليف 

را موکول به زمان و مکان 

خاص می نمايد و خوبی/

بدی و بايد/نبايد را بر اين 

بنا می گذارد که قانون گذار 

چه چيزی را مفيد يا پسند 

می داند و چه چيزی را 

نامفيد و ناپسند می خواند

اگر در نظريه سياسی، توجه سياستمداران و عموم مردم از کوشش 

ــدن به شهر خدا و قبول حاکميت و صلاحيت خدا و  به نزديک ش

ــا برای بهتر زيستن به کناری رفته و در عرض تمام تلاش بر  کليس

اين باشد که شهر زمينی را با توجه به توانايی های مادی و تجارب 

واقعيت زندگی عملی و مطابق با خواسته انسان (فردی، گروهی يا 

عموم مردم) به سامان رسانند، در اين صورت سکولاريسم سياسی 

ــا حقوق برای  ــه وقوع می پيوندد. اگر خدا از جايگاه منبع و منش ب

ــد که منبع و منشا حقوق خود  ــان باش ــان کنار رود و اين انس انس

ــت. بنابراين اگر جامعه ای  ــود، سکولاريسم حقوقی رخ داده اس ش

ــينی به  ــته و امر ثابت پيش نوع نگاهش تغيير کند و از نگاه به گذش

منظور کسب سعادت تغيير جهت داده و به جلو و آينده و با توجه 

ــعادت کند، در اين  ــناختی که از خود دارد بخواهد کسب س به ش

صورت سکولاريسم نظری روی داده است. در وضع جديد انسان 

مدرن به دنبال کسب رستگاری اُخروی نبود، بلکه تامين بهتر حيات 

مادی اين جهانی و دنيوی را وجه الهمه خويش قرار داد.

ــرايطی رخ داد که نگاه عموم را از امر  ــائل و ش اين که دقيقا چه مس

ــرانجام در طی يک فرآيند  ــوف کرد و س ــر به امر فروتر معط فرات

طولانی و تدريجی تاريخی چند صدساله در قرن هجده ميلادی به 

برتری نسبی امر سکولار بر امر قدسی منجر شد، موضوع اين مقاله 

ــت. مسأله اين است که آيا مفهوم حاکميت در روابط بين الملل  نيس

ــت؟ يعنی آيا درست آن زمانی  و حقوق بين الملل امر نوپيدايی اس

مطرح شد که از آن در عهدنامه های وستفالی نامی آمد؟ 

تحول در مفاهيم حقوقی، ريشه تحولات رنسانس

ــه مباحث رنسانس و تحولات فکری و فرهنگی بعدی را بايد  ريش

ــت. اگر از درگيری های زبانی، استدلالات کلامی و  در حقوق جس

پديدارشناختی، مسايل فلسفی، مباحث روش-معرفت شناختی، و 

درگيری های سياسی عبور شود، به اين هسته مرکزی خواهيم رسيد 

ــی و اينکه چه کاری نيک است و چه  ــروعيت بخش ــا مش که منش

ــود، در دل مباحث حقوقی قرار دارد. مراد  کاری شر شناخته می ش

ــته حقوق متعارف به مثابه يک علم نيست. بلکه آنی  از حقوق رش

ــت که از امتيازات، تکاليف و بايدها و نبايدهای رفتاری انسان  اس

صحبت می کند. 

ــرار بگيرد، حقوق الهی  ــأ حقوق و تکاليف خدا ق اگر منبع و منش

ــود. يعنی خداوند با خلقت انسان حقوق را  يا فطری خوانده می ش

ــان قرار داده است که در ازای بهره مندی از آن ها تکاليفی  برای انس

ــار دارد. مانند حق حيات، حق آزادی، حق اختيار، حق  را از او انتظ

توليد مثل، حق تعليم و تربيت. مثلا کسی که از حق حيات استفاده 

می کند، بايد در پيش گاه خداوند مسئول باشد که لحظات عمر خود 

را در چه راهی صرف کرده است؟ اين حقوق سلب ناشدنی هستند. 

ــا تصميمی بگيرد که  ــانی نمی تواند اقدام ي ــن روی، هيچ انس از اي

ــد. در هنگام عقد نکاح زوج يا زوجه نمی  ناقض چنين حقی باش

ــد و در غير اين  ــلب نماي ــی را از ديگری س تواند حق رابطه جنس

صورت عقد اصولا منعقد نشده و باطل است. به طريق اولی، دولت 

ــری را با گذراندن  ــک از حقوق الهی يا فط ــز نمی تواند هيچ ي ني

ــات و مقرراتی نقض کند. بلکه قواعد و مقررات دولتی بايد  مصوب

در راستای تامين همان حقوق ثابت الهی باشد.

ــت که ريشه حق را در  از ديگر مکاتب حقوقی، حقوق طبيعی اس

ــتجو می کند. تمام اجزا و عناصر طبيعت از حيث  ذات طبيعت جس

ــوی طبيعت به آن ها حقی داده شده است  اينکه وجود دارند، از س

واگر بالکل فاقد حق بودند، نمی بايست وجود می داشتند. کمترين 

حق، حق حيات است. انسان نيز به عنوان يک موجود طبيعی دارای 

ــت که ثابت بوده و سلب ناشدنی است. بنا بر يک نظر،  حقوقی اس

ــه  ــه حقوق طبيعی و قرارداد اجتماعی دو پايه اصلی انديش انديش

حقوقی- سياسی غرب را شکل داده اند. 

ــوفان رواقی که معتقد به حقوق طبيعی بودند و تاثير شگرفی  فيلس

ــکل گيری  ــانس و ش ــتان و هم در دوره ي رنس هم در دوره ي باس

حقوق جديد و به ويژه حقوق بين الملل داشته اند، دو نوع قانون را 

از يکديگر بازشناختند که اين بازشناسی تا حال حاضر مورد توجه 

جدی حقوق دانان شاخه های مختلف فکری قرار گرفته است. برای 

ــهر خاص (polis)از قانون  ــوفان رواقی قانون حاکم بر يک ش فيلس

حاکم بر تمام جهان (cosmopolis)جدا می شود. مارکوس اوروليوس 

ــهر و کشور من، به  ــوف رواقی و امپراطور روم می گويد: « ش فيلس

ــی به لحاظ اين که  ــت ول ــتم، روم اس لحاظ اين که آنتونينوس هس

انسان هستم شهر و کشورم جهان است». در اين منظر، قواعد شهر 

بايد مطابق با قواعد جهانی انسان تنظيم گردد و گرنه آن قانون فاسد 

است و عدالت را ممکن نمی کند.

ــت و مراد از آن حقوقی  مکتب حقوقی ديگر، حقوق موضوعه اس

است که به دنبال يک قرارداد با ضمانت اجرايی يک واحد سياسی 

ــيس شده باشد. اگر حقوق  ــان يا دولت تاس مانند دولت، برای انس

طبيعی امری اکتشافی است که مبتنی بر قانون طبيعی است، حقوق 

ــود و تابع زمان و مکان  ــه از اراده قانون گذار خارج می ش موضوع

ــوق طبيعی بيرون آمد ولی  ــردد. اگرچه اين حقوق از دل حق می گ

ــن حقوق اثباتی، مکتب  ــکل گرفت با ظهور روش اثبات گرايی و ش

مستقلی شد. در وضعيت مستقل آن، حقوق انسان آن مواردی است 

ــخيص قانون گذار برای انسان خاص در شرايط خاص  که بنا بر تش

تاسيس و تضمين می گردد. اين حقوق ثابت نيست، بلکه مبتنی بر 

اراده افراد و تراضی آن هاست. 

ــوق طبيعی و حقوق الهی علی رغم وجود برخی اختلافات، در  حق

ــترک هستد که انسان دارای حقوق ثابت است که  اين موضوع مش

ــان  بودنِ انسان، ناشی می شود. حقوق الهی با دليل اعتقاد به  از انس

فطرت، يک مفهوم مابه اضافه نيز دارد. اما حقوق موضوعه حقوق 

وتکاليف را موکول به زمان و مکان خاص می نمايد و خوبی-بدی 

و بايد-نبايد را بر اين بنا می گذارد که قانون گذار چه چيزی را مفيد 

يا پسند می داند و چه چيزی را نامفيد و ناپسند می خواند.

تمايز ديگر اين است که منبع و مشروعيت حقوق در حقوق طبيعی/

الهی وابسته به ذات انسان يا اراده خداست و بدين طريق حاکميت 

طبيعت يا خدا محقق می گردد. اگر قانون، دستور يا رفتاری از يکی 

ــردم يا حاکم بروز کند که موافق يا مطابق با امر طبيعت يا امر  از م

ــد، باطل و ضدعدالت است. حال آنکه منبع و مشروعيت  خدا نباش

حقوق موضوعه وابسته به اين است که اراده ي انسان، در قالب فرد، 

گروه يا عموم، را تامين می کند يا خير. در اين صورت اين حاکميت 

و صلاحيت تام اراده انسان است که محقق می گردد.

ــت به طبيعت يا خدا  ــر در حقوق طبيعی و حقوق الهی حاکمي اگ

ــب می شود، در حقوق موضوعه اين حاکميت انسان است که  منتس

ــت. بنابراين اگر نظام سياسی و فکری را يک دايره  تحقق يافته اس

فرض کنيم، مرکزيت آن به طبيعت، خدا، يا انسان سپرده می شود.

حاکميت؛ در نسبت با تابعيت يا تبعيت؟

ــی- ــت. اگر در مرکزيت نظام سياس تبعيت مابه ازای حاکميت اس

فکری طبيعت، خدا، يا انسان قرار داشته باشد آن گاه تبعيت نسبت 

ــتر اينکه، در تلقی  ــود. توضيح بيش ــه هر يک از آن ها لازم می ش ب
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ــا قوانين پيروی  ــنن، قواعد عرفی ي ــی افراد از س ــری و ابتداي ظاه

می کنند و تخطی از هر يک از آن ها موجب مجازات و تنبيه از سوی 

ــت. حال آنکه دقتی بيش تر،  جامعه يا دولت را در پی خواهد داش

ــنن، آداب، رويه ها، قاعده ها  ــکار می سازد که آن س اين مهم را آش

ــی/فکری آن جامعه يا  ــا قانون ها تجلی اراده مرکزيت نظام سياس ي

همان حاکميت هستند. قوه ي ضمانت کننده اين قاعده ها يا قانون ها 

ــم حاکميت مراقبت می کند. از اين روی،  ــع از اقتدار و حري در واق

تبعيت از قاعده ها و قانون ها، فرمان برداری از حاکميت خواهد بود.

ــه عنوان مابه ازای  ــات حقوق بين الملل از مفهوم تابعيت ب در ادبي

ــتفاده می شود. وجود تابعيت هويت حقوقی و سياسی  حاکميت اس

شهروند را نشان می دهد و هر حکومتی را موظف به اعطای حقوق 

و آزادی های مشروع نسبت به آحاد شهروندانش می نمايد. به عنوان 

تکليف، هر کسی که ذيل يک حاکميت قرار دارد، و عبارت ديگر، 

ــود تا قاعده ها و  ــت، موظف می ش تابعيت حاکميتی را پذيرفته اس

ــرای آن دولت به  ــه و دولت را رعايت کند، ب ــای آن جامع قانون ه

ــربازی برود، با گذرنامه آن دولت شناخته شود، دعاوی  خدمت س

ــائل  بين المللی خود را از مجرای همان دولت پيگيری نمايد، و مس

ــتگی و تابعيت يک شهروند از يک  ــان از وابس ديگری که همه نش

دولت/حاکميت خاص دارد. 

ــيون در اروپای وقت  ــت سکولاريزاس ــال می توان رابطه وضعي ح

(تنظيم موافقت نامه وستفالی) را با توجه به مفهوم حاکميت مطالعه 

کرد. مطابق با منطق نظام سياسی مسيحيت در دوره ي قرون وسطی 

ــا در غياب حضرت  ــود که اصحاب کليس ــت از آن خدا ب حاکمي

مسيح آن را به اجرا می گذاشتند. با انتقال قدرت از کانون سنتی آن 

(کليسا و امپراطوری) به واحدهای سياسی جديد، قدرت، (دولت-

ملت های پادشاهی) حاکميت خدا به اراده ي فردی شاه تقليل يافت. 

هرچند نبايد اين انتقال را به معنای قيام شاهان عليه مذهب دانست، 

ــا در آن جوامع همچنان پابرجاست؛ اما قلمرو سياسی و  زيرا کليس

حوزه اقتدار پيشين را ندارد. در واقعيت سياسی، نه تفاسير انجيلی، 

ــتقل و دائم پادشاه برقرار می گردد و حوزه  قلمروی محدود اما مس

عمل و نفوذ کشيشان محدود می شود و با گذر زمان اين محدوديت 

تنگ تر گرديد.

ــل گرديد. تبعيت از  ــی/فکری، تبعيت هم منتق با اين انتقال سياس

ــا و تبعيت از احکام شاه در  حاکميت خدا در امور مربوط به کليس

امور غيرکليسايی يا غيردينی. اين انتقال معنايی اگر چه مخالفت هايی 

درپی داشت، اما همچنان بر تفاسيری از برخی آيات کتاب مقدس 

ــتقر بود؛ همان آياتی که امور کليسا را به کليسا و امور قيصر را  مس

به قيصر وامی گذاشت.

ــد که اگرچه در  ــان می ده ــت در واژه های تابعيت و تبعيت نش دق

ــتند و دو دال زبانی متمايز به  ــی دارای دو لغت متفاوت هس فارس

شمار می آيند، اما در انگليسی تنها يک واژه (subject)هر دو معنا را 

ــاند و تنها اين متن است که روشن می کند کدام معنا دلالت  می رس

يافته است. لغت(subject)  هم به اين اشاره دارد که کسی تحت امر 

و انقياد کامل کس ديگری قرار دارد که در اين حالت کاملا با معنای 

عرفی و سابق آن که دلالت دينی دارد هماهنگ است. اين معنا نشان 

ــت که بالاتر از اوست و  دهنده تبعيت و پيروی يکی از ديگری اس

بر او ولايت و سلطه دارد. 

همچنين معنای جديد و مدرن آن که در متن حقوق بين الملل معنا 

ــت به تبعيت شهروند يا رعيت از حاکميت مطلق شاه يا  گرفته اس

ــان ديندار با خروج از حاکميت  ــارت می کند. اگر انس جمهور اش

ــتوجب عذاب الهی يا عقاب دنيوی می شد، در وضعيت  خدا مس

مدرن اين مجازات پابرجاست؛ اما مرجعيت آن تغيير کرده است. 

ــاه يا قانون اساسی  از اين روی، هيچ کس حق ندارد از فرامين ش

ــدوم)، تخطی کند.  ــيده از رای آحاد مردم (رفران ــه تصويب رس ب

ــی غباری  ــع دو لغت متفاوت برای اين مفهوم در زبان فارس وض

ايجاد می کند که اين سکولاريزاسيون مفهومی را ديرياب می سازد. 

ــتيلا و انقياد  فوکو نيز مفهوم «حاکميت ملی» را همان رابطه ي اس

ــت که ذيل مفهوم«حاکميت-تابعيت» خود را پنهان کرده  می دانس

است.

ــيون مفهومی، اين است  ــتتر در اين سکولاريزاس نکته ظريف مس

ــانس مردم از دين گريزان نشدند بلکه استحاله ي  که در زمانه رنس

معنايی صورت گرفته از سوی نخبگان فکری و سياسی چارچوب 

معنايی تازه ای را خلق کرد که تبعيت از شرايط جديد را نيز دينی 

ــيده بود. با آنکه معاهده ي وستفالی پس از جنگ های  جلوه بخش

ــيد، تصميم مهم گرفته شده در آن معاهده،  ــی ساله به امضا رس س

ــی  ــا و امپراطوری به واحدهای سياس انتقال حوزه قدرت از کليس

ــت.  ــتقل و دائم، بوده اس ــر اما با مرزها و حاکميت مس کوچک ت

ــد، اما  ــتعمال ش بدين خاطر همان واژگان حاکميت و تبعيت اس

ــرای واحدهای قدرت جديد! حاکميت و تبعيت، که زمانی تنها  ب

ــقه گرديد: بخشی برای کليسا و  در انحصار مطلق خدا بود، دو ش

ــتعمال زبانی اين دو به  ــی برای پادشاهان. به تدريج هم اس بخش

ــا  ــد و هم حوزه نفوذ و عمل اصحاب کليس نفع دومی تقويت ش

محدود گرديد.

سخن آخر

بنابراين، اين برداشت امروزين متداول و قطعی حقوق دانان که گمان 

ــس حقوق بين الملل، «حاکميت» را  می کنند ژان بدن به عنوان موس

به عنوان يک مفهوم ضروری دولت ساخت و مصطلح کرد، سخن 

نادرستی است. کاری که او انجام داد به کارگيری آن واژه در معنای 

تقليل يافته و سکولاريزه شده آن بود.

حقوق دانان متاله اين دوره با کنار نهاده شدن نهاد کليسا و حاکميت 

مطلق خدا مجبور بودند پيوندهای مشروعيت بخش جديدی برای 

ــيح، و پاپ  ــد. آن ها مفهوم  مقدس خدا، مس ــاهان وضع کنن پادش

ــی (قلمروی جهانی  ــرزمين مقدس جهان ــاه تغيير داده، س را به ش

ــهر زمينی شاه محدود کردند، حاکميت  شهر خدا) به قلمروی ش

ــهر خدا به اتباع  ــاه تعبير کردند و اتباع ش ــدا را به حاکميت ش خ

ــاه مهاجرت کردند. به نظرم هيچ گاه نمی توان ناگهان از  ــهر ش ش

ــه به حرکت آرام و  ــان قبلی به جهان جديد جهش کرد، بلک جه

ــت. زيرا مفاهيم اجتماعی در پيوند  تدريجی در تمام ابعاد نياز اس

ــل» معنا می گيرند.  ــران آن قرار دارند و در «عم ــا جامعه و کارب ب

ــه وضعيت جديد در ذهن،  ــول انقلابی مصطلاحات گفتمان ب تح

ــت. نظريه پردازانی که در چنين  باور و فرهنگ مردم پذيرفتنی نيس

ــند ضمن ايجاد  ــل های تاريخی حضور دارند عموما می کوش گس

ــی مصطلاحات و مفاهيم جديد، اغلب مصطلحات و مفاهيم  برخ

ــتکاری  ــان حفظ کرده و تنها با دس قبلی را در صورت ظاهری ش

ــان با ديگر مصطلحات و مفاهيم در ساختار  در جايگاه و نسبت ش

جديد، معانی جديدی بيابند. بدين صورت تلقی قبلی از يک واژه 

را به تلقی جديد تغيير می دهند. در اين جا، اين گونه است که واژه 

ــد و قلمروی امور عرفی  ــمان به زمين می آورن حاکميت را از آس

ــاه) منحصر  ــان به حکومت قيصر (منظور پادش ــر جه را از سراس

ــکولار  کنند. حقوق طبيعی عام رواقيون نيز به حقوق بين الملل س

گرسيوس و بدن در قرن هفدهم تبديل می شود.

حاکميت به حالت برتری 

و فرمانروايی يک قدرت 

اطلاق می گردد. اگر 

سخن و امر خدا فصل 

الخطاب و مورد اتباع 

باشد، حاکميت خدا 

جاری می گردد. اما اگر 

خواسته ها و تمايلات 

انسان ها به شکل قواعد 

حقوقی و دستورات 

سياسی در جامعه اجرايی 

گردد، حاکميت مردم 

محقق می شود. اگر هم 

شاه شخصا مقدرات يک 

دولت و جامعه را تعيين 

نمايد، حاکميت فردی شاه 

برقرار خواهد شد

۱- دانشجوی دکتری روابط 

بين الملل، دانشگاه تهران

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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